
14۰3 ‌2۹آذر‌ پنج‌شلنلبللللله‌
17جمادی‌الثانی‌1446|‌شماره‌43۸7 7

 فقط شهادت

ایـن بانـوی انقابـی هرآنچـه در تـوان دارد بـرای انقـاب 

می گـذارد و حتی در بخشـی از زندگی خود به پرسـتاری از 

جانبـازان انقابـی می پـردازد.«آن زمـان که تهـران بودیم 

منـزل ما سـمت بازارچـه نائب السـلطنه بـود. نزدیک محل 

اسکان امام)ره( بودیم و با ایشان دیدار می کردیم. روحانیان 

زیـادی بـه دیـدار آقـا می آمدند کـه بـرای آن ها اسـفند دود 

می کردیـم و شـعار می دادیـم کـه روحانیـان اسـام خوش 

آمدید به ایران. مردم خیلی با هم یکدسـت بودند. دخترها 

آرزو داشـتند کـه بـا جانبـازان ازدواج کننـد و مـردم هرچـه 

داشـتند بـا هم می خوردنـد. یک مدتـی هم به بیارسـتان 

می رفتـم و بـرای مجروحـان آب میـوه می گرفتـم و از آن هـا 

پرسـتاری می کـردم. الان هـم آرزو دارم کـه در راه همیـن 

انقاب شـهید شـوم. شـهادت را خیلی دوسـت دارم. هیچ 

چیـز دیگری از ایـن دنیا نمی خواهـم. به مـن می گفتند که 

تـو می خواهی جوانان مردم را به کشـن بدهـی! می گفتم 

شـهادت سـعادت می خواهد.»

 نگو خواهر داری
بعد از سـفر به مشـهد، هرچند که انقاب به پیروزی رسـیده 

بـود اما ضد انقاب دسـت از سر حاج خانم و پسرش که حالا 

قد کشـیده و طلبه ای مبارز شده است برنمی دارند.«وقتی 

هم که به مشـهد آمدیـم چندبار ضد انقاب پیام فرسـتادند 

و مـا را تهدیـد کردنـد. نامـه داخـل حیـاط می انداختنـد و 

تهدید می کردند که سرپسرتان را روی قلبتان می گذاریم.

ولـی مـن توجهـی نمی کـردم. پسر شـهیدم همیشـه به من 

می گفـت مامـان یک وقـت نترسـی این ها ممکن اسـت در 

زیرزمیـن بمـب بیندازنـد یا بایی سر شـا بیاورند. ترسـی 

نداشـتند؛ فقط نگرانی من آن زمان برای دختر دانشجویم 

بود. ممکـن بود بایـی سر او بیاورند. برای همین همیشـه 

بـه علـی می گفتـم کـه مادر جـان، اگر دسـتگیر شـدی یک 

وقـت نگـو کـه خواهـر دانشـجو داری، چـون ممکـن اسـت 

او را آزار دهنـد و مـن طاقـت اینکـه دخـترم را برای شـکنجه 

برنـد ندارم. همیشـه به علـی می گفتم: نگـران من نباش،

از چیـزی نمی ترسـم. فقط نگرانـم که تو نترسـی و جا خالی 

نکنـی چون تو را بـرای چنیـن روزهایی بزرگ کـرده ام. من 

دنبـال چنیـن انقابـی بـودم؛ نترس. ایـن تهدیدهـا حتی 

زمانـی که پسرها و شـوهرم بـا هم جبهـه رفته بودنـد، باز هم 

ادامـه داشـت. شـب ها در خانه را می زدند و اسـم حسـین،

کـه پـسر کوچک ترم اسـت، صـدا می کردنـد تا در را بـاز کنم 

و داخـل خانـه بریزنـد. ولی مـن توجهی نمی کردم و پشـت 

در داد مـی زدم کـه اگـر نروید به پلیـس زنگ می زنـم. تا این 

را می گفتـم، زود می رفتنـد. مـن می دانسـتم کـه اگـر یـک 

وقتـی در را باز کنـم، بایی سر من و دخترهایـم می آورند.»

 روضه های برقرار
او بـا تمـام ایـن تهدیدهـا هرگز شـانه خالـی نمی کنـد و در 

کنـار مبـارزه مسـلحانه مـردان خانـه، خـود نیز بـا برگزاری 

مجالـس روضـه، چـراغ اسـامی کـه بـه دنبـال آن بـوده 

اسـت روشـن نگـه مـی دارد.« البتـه این طـور نبـود کـه در 

خانـه همیشـه بسـته باشـد. در زیرزمیـن خانـه چـه زمـان 

انقـاب و چـه بعـد از آن، روضـه برپـا بـود. پانـزده روز محرم 

هـر روز صبـح روضه داشـتیم و هـر روز صبحانـه می دادیم.

ایـام مـاه رمضـان هم هر شـب افطـاری و سـحری داشـتیم 

و ایـن خیابـان پـر از جمعیـت بـود. روضه ها به اسـم دوازده 

امـام)ع( معـروف بود و تـا قبـل از کرونا آن را برگـزار می کردم.

الان هـم اگـر دوبـاره شرایـط خـوب شـود روضه هـا را برپـا 

می کنـم. تـا زنـده هسـتم ایـن روضه هـا بایـد برقرار باشـد.

همیـن روضه هاسـت کـه می توانـد مـردم را هدایـت کنـد و 

چراغ اسـام را روشـن نگـه دارد.»

 مجله درست کردیم

مـرور خاطـرات انقابـی و رشـادت های آن زمـان نـوری در 

چهـره حـاج خانـم می تابانـد. انـگار خـون در رگ هایـش 

مـوج می زنـد و جانـی تـازه گرفتـه اسـت. جانـی کـه بـا نگاه 

بـه گنجـه قدیمـی خانـه ناگهـان فروکـش می کنـد. داخل 

گنجـه عکـس امـام خمینـی)ره(، حـضرت آقا، سردار شـهید 

سـلیانی و عکـس پسر شـهید اسـت. او یـک آلبـوم عکس 

هـم از فعـالان انقابـی دارد. آن را در همیـن گنجـه و کنـار 

تخـت خود گذاشـته اسـت.«عکس همـه آقایـان انقابی را 

دارم. پسر شـهیدم همیشـه می گفت مامان، عکس آقایان 

روحانـی انقابـی را جمع کنیـم و مانند مجله درسـت کنیم 

و دور تـا دور روی دیوارهـا بچسـبانیم. نمی دانسـت کـه 

شـهید می شـود. الان هم عکس ها را نگه داشـته ام. عکس 

همین هاسـت کـه ارزش دیـدن دارد؛ چـه چیـزی ببینـم که 

ارزش دیدن داشـته باشـد.»

 کار خودم را کردم
و بـه دنبـال ارزش هاسـت. هـر راهـی کـه مـی رود، ا

کتابـی کـه می خوانـد، کامـی کـه می گویـد و قدمـی کـه 

برمـی دارد، بایـد منفعتـی بـرای دیگـران داشـته باشـد 

و بـرای آخرتـش چراغـی روشـن کنـد. چراغـی کـه بعد از 

فعالیت هـای انقابـی و تقدیـم دو جـوان بـه انقـاب،

بـه سـمت وقـف می رود.«وقتـی می خواسـتم خانـه را 

وقـف کنـم بـا خـودم گفتـم کـه این هـا کار خودشـان را 

کرده انـد. همـسرم کـه جبهـه رفتـه بـود و جنگیـده بـود،

پـسر طلبـه ام علیرضـا در جبهـه شرق دجلـه سـال ۶۴

بـه شـهادت رسـیده بـود و پـسر کوچک تـرم حسـین هـم 

جانبـاز ۵۵ درصـدی اعصـاب و روان شـده اسـت. او بـه 

جبهـه کردسـتان می رفـت. بـا خـودم گفتـم این هـا برای 

خودشـان کاری کرده انـد، ولـی مـن هنـوز بـرای آخرتـم 

کاری نکـرده ام. زمـان جنـگ بـه خاطـر دخترهایـم کـه 

در خانـه بودنـد نمی توانسـتم پشـت جبهـه بـروم و دینـم 

را ادا نکـرده بـودم. ایـن شـد کـه تصمیـم گرفتـم خانـه را 

وقـف حـوزه علمیـه کنم. تمـام اموالی که وقـف کرده ام از 

امـوال خودم بـوده و این طور نیسـت که از اموال شـوهرم 

بـوده و حـق بچه هـا باشـد. تـا جوان تـر بـودم خـودم کار 

می کـردم. یـک آرایشـگر تمـام بـودم و در کار خریـد و 

فـروش ملـک و بسـاز و بفـروش هـم بـودم و خـودم درآمـد

 داشتم.»

 به نام علیرضا 
امـا وقـف کـردن خانـه، یـک قطعـه زمیـن و یـک مغـازه 

یـن  بـرای حـوزه علمیـه، نیـت قلبـی خاصـی در دل ا

مـادر دارد. دلیلـی کـه بـه پـسر شـهید ۲۲سـاله ایـن 

«وقتـی ایـن خانـه را می سـاختیم، خانـه برمی گـردد.

پـسر شـهیدم برگشـت و بـه مـن گفـت مامـان جـان، این 

خانـه بـرای مـا زیـادی بـزرگ اسـت. بیـا و زیرزمیـن را 

ینجـا رفت وآمـد کننـد نم هـای طلبـه بـده کـه ا بـه خا

ر نگرفتـه  یـن کا ننـد. تصمیمـی بـرای ا  و درس بخوا

بـودم کـه پـسرم شـهید شـد و بعـد از شـهادت او، کل 

خانـه را وقـف مجموعـه فرهنگـی آموزشـی بـرای طـاب 

کـردم کـه بـه نـام طلبـه شـهید علیرضـا غفاریـان وفائـی

زه و یـک ، یـک مغـا ز آن . بعـد ا ری شـد ا م گـذ  نا

 زمیـن دیگـر را هـم وقـف حـوزه کـردم که بـه نیت سـاخت 

درمانـگاه بـوده اسـت و هنـوز بـه ساخت وسـاز نرسـیده 

و را هـم بـه  نـه ا اسـت. بعـد از شـهادت علـی، کتابخا

)ع( هدیـه کـردم. الان پـسر  لرضا آقـا علی بن موسـی ا
شـهیدم و یکـی از دخترهایـم در صحـن امـام رضـا)ع(

ر حـرم  م کـه د سـته ا م هـم خوا . خـود فـن هسـتند د

دفن شوم.»

 باید مسجد می ساختم
وقـف خانـه او را راضـی نمی کنـد، انـگار کـه هنـوز دینی بر 

گردن دارد. دینی که به سـاخت مسـجدی در حاشـیه شهر 

مشـهد ختم می شود. او برای ساخت این مسجد در منطقه 

خین عـرب حـدود ۴میلیـارد تومـان هزینه کرده اسـت.«با 

خـودم گفتـم اگـر مـن مسـجد نسـازم چه کسـی می سـازد! 

تصمیـم گرفتـم مقـدار مالی را کـه از من مانده اسـت در راه 

خـدا بدهم. مقدار پولی که داشـتم آن قدر نبـود که بخواهم 

درمانـگاه یـا بیارسـتان بسـازم، وگرنه بـا ایـن هزینه های 

بـالای درمـان مدنظرم بـود که در ایـن زمینه قدمـی بردارم.

بـا این اوضـاع جامعه تصمیـم گرفتم قدمی بـرای خانه خدا 

بـردارم. شـنیده بـودم بعضـی از مناطـق جایـی بـرای نماز 

خوانـدن ندارند. بـرای تهیـه هزینـه زمین مسـجد، مغازه و 

زمینـی را که داشـتم بـا مقـداری از طایم فروختـم. دنبال 

زمینی مناسـب در منطقه ای بودم که به مسـجد نیاز باشد.

خیلـی دنبال زمین گشـتم تـا اینکه اطاع دادنـد یک بنده 

خدایـی زمینـی در منطقـه خین عرب در خیابـان طرح چی 

را بـه نیـت پدر و مـادرش نذر مسـجد کرده اسـت. این زمین 

را بـرای مسـجد پسـندیدم، امـا تا آمدیم سـاخت مسـجد را 

شروع کنیـم، مصالـح گـران شـد. بـا مقـدار پولـی کـه بـود،

برای بنای مسـجد آهـن تهیه کردیم و دیوارهـا را بالا بردیم.

بـا کمـک دیگـر خیـران خـدا را شـکر بنای مسـجد سـاخته 

شـد و الان در آن نمـاز برگزار می شـود.»

 او ایـن روزها شـادی اش نماز جاعتی اسـت که در مسـجد 

برگزار می شـود، مسـجدی که  حالا  پای  آمدن به آن را حتی 

برای عکاسـی هم ندارد.

دیدار با شما وظیفه است

خسـته کـه می شـود بـه گنجـه چوبـی اشـاره می کنـد تا از 

داخـل آن برایـش سررسـیدی را بیـاورم. تقویـم مربوط به 

سـال ۸۸ اسـت. نمی دانـم کـه چـه چیـزی را می خواهـد 

نشـانم دهـد. ورق می زنـد، چنـد صفحـه را عقـب و جلـو 

می کنـد و دنبـال علیرضـا می گـردد. اولیـن صفحـه از 

تقویـم آسـتان قـدس آن سـال عکـس شـهید طلبـه را بـه 

«دوسـتان و  همـراه ایـن جملـه از او منتـر کرده انـد:

عزیـزان بایـد بدانیـد کـه روش و راه حرکـت بر سـبیل خدا 

را بایـد از درون قـرآن و ژرفـای نهج الباغه و مـن صحیفه 

و ادعیـه جسـت. مبادا برکسـی سـالی بگـذرد و این کتب 

را مطالعـه و مـرور نفرمایـد.»

از اینکه وصیت پسرش را می خوانم خوش حال می شود.

با محبت اسـت. در تمام مدت مصاحبه من را «دختر گلم»

خطـاب می کند. گاهی میان صحبت ها نگاهی به عکس 

آقـا علیرضـا می انـدازد و زیـر لب بـا پسر شـهیدش چیزی 

می گویـد. حرف هایـان کـه تمام می شـود، وقتـی از در 

می خواهـم بیـرون بیایم نگاهـی عمیق به مـن می اندازد 

و می خواهـد کـه بـاز هـم بـه او سربزنـم. نگاهـی بـه او کـه 

چـادر سـفیدش را پوشـیده و رو بـه قبلـه نشسـته اسـت تا 

نمـاز ظهـرش را بخوانـد، می انـدازم و می گویـم:«دیـدار 

با شـا وظیفه است.»

زنان میدان ده دی


